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 پیشگفتار مترجم

 .وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد الله وكفى
خداست و ھموست که راه  ی کنیم آفریده جھانی که ما در آن زندگی می

داند. بدبختی بشر از اینجا شروع  خوشبختی جھانیان را بیش از ھرکس می
نماید که مورد  ی جستجو مییھا شود که سعادت و خوشبختی را از کانال می

فرسا،  ھای متوالی و طاقت رغم تلاش ید الھی نیستند. اینجاست که علییتا
ھا  شود و برعکس ناراحتی بیشتر میوز ه رب انسان از خوشبختی روز ی فاصله

 یابد. ھا افزونی می و افسردگی
شمار باید این نکته را دریابد که  ھای بی درگمی ربشر امروزی پس از س

سعادت و امنیت فقط در پرتو تعالیم پیامبران الھی که فرستادگان خدا و 
 داران حقیقی بشر ھستند میسر است. رھبران واقعی و دوست

ی علمی الھی است. به  علیمات ارزشمند آنان که سرچشمهپیامبران و ت
صورتی که انسان از آن استفاده نماید  و در است شاھراه سعادت نایل شده

رسد. باید اذعان کنیم که گذشت  میبختی  دنیا و آخرت به اوج خوش در
و نخواھد توانست اندکی از خاصیت جاودانه تعالیم  است زمان نتوانسته

 د.پیامبران بکاھ
مختلف است جھت تبیین  ی حاضر که مشتمل بر سه مقاله ی کتابچه

 ج گردد که نقش پیامبران الھی و به ویژه رسول اکرم ھمین مطالب عرضه می
 دھد. انسانی مورد بررسی قرار می ی را بر جامعه

متفکر  ی نوشته» ةلی المدینإالطریق «بنده این سه مقاله را از کتاب 
و جھت  ام انتخاب نموده» سید ابوالحسن علی ندوی«بزرگ جھان اسلام 
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ھموطنان عزیز به فارسی ترجمه کردم. خوشبختانه ھمین روزھا  ی استفاده
 ی استاد دکتر سید عبدالمجید سجادی به زاھدان تشریف آورده بود مقاله

. استاد را خدمت ایشان برای تصحیح تقدیم کردم» ھای امت... دسته«سوم 
و کلاً تصحیح و اصلاح  ندبزرگوار با کمال دقت آن را تجدید نظر فرمود

 فرمودند.
دیگر ھم توسط برادر محمد علی نتوزھی دبیر ادبیات  ی تصحیح دو مقاله
 فارسی انجام گرفت.

و از خداوند  نمایم میلذا از ھمکاری این دو استاد عزیز جداً سپاسگزاری 
 آنان جزای خیر عنایت فرمایند.لت دارم که به أمتعال مس

ھای انبیاء و به ویژه  این مطالب، عظمت و کوشش ی امیدوارم مطالعه
 ھا جایگزین سازد. پیامبران را بیش از پیش در دلخاتم 

ھای مفید  کنم که با دعاھای خیر و مشورت از خوانندگان عزیز استدعا می
 ، ممنون فرمایند.ایندخود، ما را یاری نم

 ١٤١٠ل ربیع الاو
 دارالعلوم زاھدان
 محمد قاسم قاسمی



 

 

 ارمغان نبوت

خورند که ھر کدام به  شماری به چشم می ھای بی جھان گروهدر تاریخ 
ی جھان نقش یخود به انسانیت خدمت نموده و در پیشرفت و شکوفا ی نوبه
گزاران واقعی بشر  ھا خود را خدمت اند و تمام این گروه داشتهی یبسزا

معماران جھان درج گشته و  ی شان در زمره و خواھان آنند که نام اند دانسته
ھا مقایسه گردد  اند با دیگر گروه خدماتی که به جامعه انسانیت تقدیم داشته

ین گروھی که تا معلوم شود که امتیاز کدام گروه بیشتر از سایرین است. اول
دانند،  و خود را پرچمدار این نھضت می اند م ادعا برافراشتهلَ در این زمینه عَ 

فلاسفه و حکما ھستند. ما چون ھمیشه از فلاسفه و افکار فلسفی تأثیر 
پنداریم، که آری!  درنگ چنین می بینیم، بی ایم، وقتی این گروه را می پذیرفته

ھا بوده و دامن انسانیت را پر از  دی انسانھم اینانند که باعث افتخار و سربلن
و اندکی آزادانه  ریمگذاباند، تعصب را کنار  جواھر علم و حکمت نموده

خواھم، بپرسم، که انسانیت از  بیندیشیم، آیا این ادعایشان صحیح است؟ می
اش را رفع نموده و  و کدام تشنگی است ای برده این گروه چه حظ و بھره

 اند؟ دی از دردھای جامعه را مداوا کردهاساساً آنان چه در
ای اندیشه و تفکر آزاد و درک حقیقت، انسان ناامید  پس از لحظه

و به زندگی فلاسفه نظر  یمفلسفه روی آور ی گردد. حال اگر به مطالعه می
، به وضوح خواھیم دید که فلسفه در اقیانوس بیکران زندگی ھمانند بیفکنیم

که حکماء و  است ی محدود و منحصر به فرد بودها ای کوچک با دایره جزیره
محدود به کار  ی فلاسفه تمام استعدادھای خدادادی خویش را در آن دایره

و انسانیت  اند ھا بوده ل و مشکلاتی که ناگزیر از حل آنیگرفتند و به مسا می
 د التفاتی ننمودند. آنان در جزیرۀتوانست گامی به جلو گذار ھا نمی بدون آن
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بردند و انسانیت ھمچنان در دریای  خود در کنج عافیت بسر می علمی
 ور بود. ل غوطهیکران مشکلات و مسا بی

نظری به یونان و پایه گزاران فلسفه ما را به این واقعیت رھنمون 
آنجا پیرامون کواکب و سیارات دست به تحقیقات  ی سازد که فلاسفه می

گیری داشتند، ولی برای  لیت چشمداری زده بودند و در این زمینه فعا دامنه
ه ندادند و جز قشر یگونه رھنمودی ارا ھا ھیچ بھبود وضع زندگی انسان

ھا  ھا چیزی به ارمغان نیاوردند. آری آن خاصی از مردم برای عموم انسان
ارتباطی با زندگی اجتماعی مردم نداشتند و پیرامون علم و حکمت واقعی 

چند  ی خویش درباره ی هر خود ساختحصاری کشیده بودند و در این حصا
توان به  نشستند، نقش این گروه را در عصر ما می علمی به بحث می ی لهأمس

که در آنجا افراد بسیاری به  ھای کشورھای خارجی تشبیه کرد انهسفارتخ
اند. ولی ھیچ  اقتصادی و فرھنگی و غیره مشغول فعالیت ،مشاغل سیاسی

ل داخلی کشوری که در آن بسر یندک با مساھا ارتباطی ھر چند ا یک از آن
برند، ندارند. آنان از فقر، اخلاق و پیشرفت و عقب ماندگی آن کشور  می

شان محدود و  کار و فعالیت ی دھند. دایره ه نمییو نظری ارا اند بحثی نکرده
 باشد. محصور می

 برند. ی که در آن بسر نمییرغم حضورشان در جامعه گو و علی
خواھیم این گروه را  که نمی عراء و ادباء ھستند. با وجودیگروه دوم، ش

م که شعرا و ادبا ییگو مورد تحقیر قرار دھیم ولی اگر جسارت تلقی نشود می
ھا را  تفریح و سرگرمی انسان ی نیز درد انسانیت را درمان نکردند، بلکه مایه

اصلاح فراھم ساختند. زبان و ادبیات ما را غنی کردند. نه تنھا به فکر 
را ھم نداشتند. زندگی در حال تغییر و  انسانیت نبودند، که شایستگی آن

ھای والای انسانی در حال نابودی بود. ولی این گروه ھمچنان به  ارزش
توانیم مطلب  قافیه پردازی و شیرین بیانی خویش سرگرم بودند. با مثالی، می
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ب یا یمبتلای مصا مردم ییتصور کنید که در جا«فوق را بھتر توضیح دھیم. 
در حال زد و خورد و یا گرفتاری مشکلات و ناراحتی باشند. در آن اثناء 

د، که اینم میخود جلب ه آنان را ب نی زنان از آنجا بگذرد. تنھا توجهشخصی 
ای از شنیدن نوای دلنواز نی وی بھره گیرند. اما  توانند چند لحظه ھا می آن

شود. و نیز  شان حل نمی شکلاتدلربای او ھیچ مشکلی از ماز ترنم 
شعر و ادب اگر چه برای ما لازم و  ».ای بگیرند توانند از آن پیام سازنده نمی

ل و یتواند حلال مسا گردد. ولی به ھیچ وجه نمی موجب نشاط فکری می
و داروی شفا بخش امراض اجتماعی گردد. مضافاً این گروه  اشدمشکلات ب

و برای  اند جھت دستیابی به ھدفی والا و بلند مرتبه متحمل رنج نشده
که انقلاب و اصلاح  دھند. در صورتی اصلاح فکری بشر فداکاری به خرج نمی

 جز از راه فداکاری و گذشت و ایثار امکان پذیر نیست.
و ما را تحت  است را به خود جلب نموده سومین گروھی که توجه ما

ھا و  دھد گروه فاتحین و کشور گشایان است آنانی که سرزمین تأثیر قرار می
ممالک گوناگون را با نیروی شمشیر فتح نمودند و ھنوز ھم صدای چکاچک 

 رسد. شمشیرھایشان از ورای قرون و اعصار بگوش می
که به انسانیت خدمت  شود که ھم ایشانند ظاھراً چنین استنباط می
ل توجه کنیم، یاند. ولی اگر واقع بینانه به مسا ارزنده و شایان توجھی نموده

بینیم که در تاریخ و عصر آنان جز سفاکی و خونریزی و ظلم و ستم و  می
به  خورد. عدالتی چیز دیگری به چشم نمی فساد و تباھی و در نتیجه بی

ھایش  آید، داستان مظالم و ستم میعنوان مثال وقتی نام اسکندر به میان 
تواند منجی  گردد. آیا چنین فردی می د و داغ دل انسان تازه مییآ میبخاطر 

بسیاری از کشورھا را در  انسانیت باشد؟! وی از یونان گرفته تا ھندوستان
سط او از نعمت ھای زیادی تو خواھی خویش سوزاند. سرزمینآتش خود

خود  ی ین قرن نتوانستند به حالت اولیهکه تا چند امنیت محروم گشتند
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و فاتحین دیگر نیز مصداق » چنگیز«، »سینیور«برگردند. این امر در مورد 
دارد. فاتح ولو اینکه برای ملت خود موجب آسایش و امنیت باشد، به طور 

 ھا باعث عذاب و شکنجه است!! کلی برای سایر ملت
ھا و کشورھا از یوغ  ملت ی هخواه و آزاد کنند گروه چھارم، رھبران آزادی

 استعمار و استثمارند.
گاه در برابر  که نام این گروه بر زبان جاری می ھنگامی شود، ناخود آ

آوریم. در واقع آنان برای کشورھای  فرود میعظمت و شکوه آنان سر تعظیم 
ھای خارج از  اند. ولی برای انسان  ای انجام داده خود کارھای بسیار ارزنده

ن را لکناند؟ مسلماً نام ابراھام لی ی خویش چه کردهیجغرافیا ی محدوده
مریکای جدید است، ولی باید پرسید که به آاید. او معمار طرز تفکر  شنیده

مصر، عراق، ھند و دیگر کشورھا چه نفعی بخشید؟ اگر با دقت و تأمل 
کارھایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دھیم نتیجه خواھیم گرفت که او 
یک نیروی امپریالیستی جدید به وجود آورد و به زنجیر و سلسله بردگی 

 دیگری افزوده است. ی هحلق
آشنا نیستید و سؤال کنید که ایشان چه کسی » سعدزاغلول«شاید با نام 

بخش مصر بود ولی خارج از  گویم! او رھبر جنبش آزادی ؟ میاست بوده
فا نکرد، چون نژاد پرست بود ای ای جھان مصر ھیچ گونه نقش مؤثر و سازنده

آور  ی در برخورد با سایر جوامع و کشورھا پیامیو نژاد پرستی و ملی گرا
آن بر اساس برتری ملتی بر ملت دیگر، استوار  ی مشکلات است. زیرا شالوده

و اکثر به خاطر برتر پنداشتن قوم خود، دیگران را به بردگی  است بوده
 کشند. می

د. این گروه با اختراعات و ھستن  مکتشفین گروه پنجم، مخترعین و
اند  ه نمودهیای ارا ھا خدمات ارزنده اکتشافات خود برای رفع مشکلات انسان

نماید. ما در اختراع اموری چون  ھا، دور از انصاف می که معترف نبودن به آن
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، رادیو، و غیره خود را مرھون تلاش و کوشش ھمین قشر برق، ھواپیما، قطار
دانیم و در مفید بودن این ھمه اختراع تردیدی نداریم، ولی اگر به دقت  می

و یابیم که تنھا اختراعات گوناگون برای انسان کافی نیست  بنگریم در می
ای نیکو، صبر، بردباری، خدمت به خلق و عواطف عالیه  ھا با اراده اگر این

ھا حل نگردد،  ھا توسط این ل ضروری انسانیو اگر مسانسانی ھمراه نباشد ا
ل و ابزار پیشرفته به خودی خود یخود قضاوت کنید، که آیا باز ھم این وسا

 موجب استراحت و آسایش انسان خواھند بود یا باعث رنج و زحمت وی؟!
کشیدند ولی روش صحیح استعمال و به کار  یزحمت بسیار مخترعین

ھا مغز و فکری را که از این ابزارھا  فتن از اختراعات را به ما نیاموختند، آنگر
ھا پرھیز نماید پرورش  مثبت کند و از به کارگیری منفی و مضر آن ی استفاده

ما در جنگ جھانی گذشته شاھد این مدعاست که بدون  ی ندادند. تجربه
زارھای یاد شده، تربیت اخلاقی و تقویت حس خدا پرستی و ایجاد تقوی، اب

و موجب  است ھای مھلکی بیش نبوده در حق انسانیت عذاب و شکنجه
. قصد ندارم که از ارزش این گروه از شوند نمیآسایش و امنیت او 

دانشمندان بکاھم و یا تحقیری متوجه آنان نمایم. ولی محققاً باید بگویم که 
که در  اقصند. تا زمانینیکو و فکر سالم ن ی این وسایل و اختراعات بدون اراده

دل انسان احساس نیکی کردن و فداکاری به وجود نیاید وسایل و امکانات 
گردانند. فرض کنید که من صاحب ثروت  ی او را نیکوکار نمییمادی، به تنھا

و مکنتی باشم و در جامعه نیز افراد فقیر و مستمند بسیار وجود داشته 
تواند  تعاون باشم چه کسی می باشد. حال اگر من فاقد حس نوع دوستی و

 نماید؟! (تشویق) تحریضمرا به انفاق و بذل و بخششی 
 و با عملکردشان آشنا گشتیم... یمھای یاد شده را بررسی کرد وضعیت گروه
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آید و این گروه مدعی  دیگری به میان می ی اینک سخن از گروه ویژه
و ادعای تخصص در علوم مختلف را ندارد و به  نداختراعات و اکتشافات نبود

 د.نبال ادبیات و فن و شعر نیز نمی
د، ندان د و نه ھم تواضع بیش از حد را لازم مینزرو نه اغراق و مبالغه می

دارند که ما  با صراحت و به طور ساده چنین اعلام می» پیامبران«این گروه 
اعتقاد و  -٢صحیح  علم درست و -١داریم،  سه چیز به جھان عرضه می

زندگی بر اساس  ی ایجاد انگیزه عمل بر آن علم و ادامه -٣یقین بر آن علم، 
 آن یقین.

پردازیم  . حال میجتا خاتم  ÷تعلیمات از عھد آدم ی این است عصاره
به اولین ارمغان نبوت یعنی علم درست که پیامبران به انسانیت تقدیم 

ولین پرسشی است که پیامبران خود جھان کیست؟ این ا ی کردند آفریننده
که ندانیم ما را چه کسی و برای  دارند، مادامی و اظھار می ندبه آن پاسخ داد

ھای این  گونه حقی جھت استفاده از آفریده ؟ ھیچاست چه ھدفی آفریده
جھان نداریم، زیرا آنچه در این جھان وجود دارد از جنبش و حرکت گرفته تا 

که، مرکز  ی از آن کل عظیم است. تا زمانییجزخوردن و نوشیدن، ھمه، 
ایم حق استفاده  و با ھدف کلی آن اتفاق نظر پیدا نکرده ایم نات را نیافتهیکا

ای نان  استفاده از لقمه ،ھا را ھم نداریم. بدون شناخت واقعی جھان از آن
کنیم  اش استفاده می ای که از دانه ما و ھم آن غلهنیست، زیرا ھم ھم جایز 

ه جز ناچیزی از جھان پھناور و بزرگ ھستیم. و این جھان گسترده که ھم
انتھای  خود، جز ناچیزی از کل ھستی بی ی هبریم به نوب در آن بسر می

که زمین با خورشید و سیارات و ثوابت خداوندی است. اگر شما به نسبتی 
ن ببرید ممکن است از وجود خود و حتی از وجود کشور بزرگتا دیگر دارد پی

 ھم خجل گردید.
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دیگر نظام ھستی رابطه  یحال فکر کنید که چه کسی بین شما و اجزا
برقرار کرده است؟ آری، این آفریدگار جھان است که بر اساس ھدف کلی 

شناسید  فوق را به وجود آورده است. پس اگر شما او را نمی ی هآفرینش رابط
رای خود در جھت یا به ھدف آفرینش ایمان و اعتقاد ندارید، چه حقی ب

لید. فی المثل اگر پاره نانی که در یھای جھان قا استفاده از اجزا و پدیده
و طبق فرمان او  ام دست شماست به سخن آید، که من آفریدگارم را شناخته

اش را به جای  و بندگی ای ام. آیا تو او را شناخته در اختیار شما قرار گرفته
چه تراژدی غم انگیزتر از این که در  ای؟ پاسخ شما چه خواھد بود؟ آورده

دنیای امروز، بازارھا شلوغ و در درون آن روابط مردم با یکدیگر گرم است. 
شود. ولی  ای توجه می لهأو به ھر مس است کارھای مھمی انجام گرفته

متأسفانه احدی فرصت ندارد که تحقیق نماید آفریدگار او کیست؟ و مقصود 
 آفرینش چیست؟
ھدف در حرکت بود،  بعثت پیامبران، ماشین بشریت بیآری، ھنگام 

فلاسفه و دانشمندان، شعرا و ادبا، فرمانروایان و کشورگشایان و دھقانان و 
ل شخصی خویش بودند. حاکم و رعیت، ظالم یبازرگانان جمله غرق در مسا

 ی خبر بودند. در بحبوحه و مظلوم ھمه از آفریدگار و ھدف اصلی آفرینش بی
و کسانی را که زمام امور  ندی پیامبران الھی قد علم نمودیھا نابسامانین یچن

که چرا به  ندشان بود مورد خطاب و باز خواست قرار داد جامعه بدست
 بشریت را از راه راست منحرفدارید؟ چرا  ھمنوعان خود ظلم و ستم روا می

 اید؟ و به بیراھه سوق داده کنید می
و او را به سوی حق فرا  اند قرار داده ھا وجدان بشریت را مخاطب آن

شوند، گروھی  ھا به دو دسته تقسیم می خوانند در چنین شرایطی انسان می
و  گویند و به ندای پیامبران لبیک می اند راه خوشبختی در پیش گرفته

 زنند. و دست به انکار می اند خود ساخته ی گروھی دیگر کجروی را پیشه
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گاه مدعی نشدند که ما  است که پیامبران ھیچ قابل ذکر دیگر این ی نکته
خواھیم نیروھای  ایم، یا می برای آشکار ساختن اسرار نھان طبیعت آمده

و اختراعات جدیدی به جامعه بشریت عرضه داریم،  زیمطبیعی را رام سا
گویند، ما مسئولیت داریم علمی را که آفریدگار جھان به ما عنایت  بلکه می
گویند: جھان را ذاتی قادر،  ھا می یم، آنیگران ابلاغ نما، به دیاست فرموده

و بنا به اراده و حکمت آن ذات  است بدون ھمکاری احدی به وجود آورده
و بدون قصد اداره  است ھدف آفریده نشده در حال حرکت است و نیز بی

گردد. پس از زندگی دنیا حیات جاوید دیگری در انتظار انسان است که  نمی
گیرد و  سبت به حیات پیشین مورد باز خواست و محاسبه قرار میدر آنجا ن

 به تناسب اعمال نیک و بدش، پاداش و کیفر خواھد دید.
و  اند آری، این پیامبرانند که قوانین گوناگون بشری را از سوی خدا آورده

کنند و پیامش را به ھر ملت و  ھدف او را از آفرینش جھان بیان می
پیمودن راه خدا بدون وجود پیامبران امکان پذیر رسانند.  سرزمینی می

پیامبران بر آن اتفاق  ی باشد. آنچه شرح آن گذشت مطالبی بود که کلیه نمی
و احدی با دیگری اختلاف نظر ندارد. در صورتی که بین فلاسفه  رندنظر دا

ھا به  شان اختلاف نظر شدید وجود دارد و آن و حکماء در مورد اعتقادات
پذیرند. باید دانست که تنھا علم و  ا اتفاق آراء نظری را نمیھیچ وجه ب

ھای بسیاری  باشد. امروزه ما از شناخت یقین نمی ی معرفت بوجود آورنده
افتد  معلوماتمان نیست بسیار اتفاق می ی هکه ما به انداز برخورداریم در حالی

محروم و اصولاً اکثر فلاسفه از نعمت یقین که یک عالم فاقد یقین باشد. 
اند. متأسفانه امروز نیز علم و فلسفه به جای یقین،  گرفتار شک و تردید بوده

  کند. لذا بسیاری از دانشمندان و عالمیان نیازمند یقین تولید شک می
بلکه ھمراه آن جوھر  اند علم اکتفا ننموده ی هیند. پیامبران تنھا به اراھست

اگر چه علم نعمت بزرگی است ولی  ھا احیاء نمودند. زیرا یقین را در ذات آن
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یقین در مقابل آن نعمتی بس بزرگتر است. باید دانست که علم بدون یقین 
صرفاً نوعی تمرین برای زبان و تنوعی برای فکر است و چه بسا عامل بوجود 

باشد. بنابراین پیامبران در پیروان خود علم  نفاق در قلب انسان می ی آورنده
دانستند به  ر یقین احیاء نمودند پیروانشان ھر چه میصحیح را توام با جوھ

نمودند، فکرشان روشن از علم و  آن معتقد بودند و در راه آن فداکاری می
شان را در تاریخ  ھای یقین توانید داستان شان مملو از یقین بود. می قلب

کنونی خویش را  ی ، سپس در پرتو آن شناخت، وضعیت جامعهکنید مطالعه
داشت،  مورد بررسی قرار دھید. اگر امروز یقین به معنی واقعی آن وجود می

گردید. آری،  و بازار رشوه خواری پر رونق نمی بود ظلم و ستم رایج نگشته
گاھی نیست.  این فساد و بدی ی ھمه مردم  آیاھا بخاطر عدم علم و آ
اھزنی نند که دزدی و ردا نمی آیادانند که رشوه گرفتن حرام است؟  نمی

بینیم که ھر جا علم و دانش بیشتر است.  گناه است؟ بر عکس امروزه می
 خورد. آنجا جنایت بیشتری به چشم می

کنند، از ھمه بیشتر  که خود در ذم رشوه خواری کتاب تألیف می کسانی
گاھی  نمایند. آنانی ستانی می رشوه که بیشتر از دیگران از عواقب دزدی آ

اند،  با تمام ارتکاب این جنایت چندین بار کیفر و مجازات دیده و رنددا
گردند. پس معلوم  معذالک بیشتر از دیگران مرتکب عمل شنیع فوق می

گاھی کافی نیست. می  شود که تنھا داشتن آ
خوانندگان محترم، باید دانست که با وجود لازم و ملزوم بودن علم و 

 ی دیگری وجود دارد و آن مرحله یقین، در این جا یک نکته حائز اھمیت
ولی توأم با عمل نباشد باز ھم  باشد عمل است. اگر علم و یقین وجود داشته

خود نظری بیندازید خواھید دید، بسیاری از  ی سودی ندارد. اگر به جامعه
گاھی دارند در عمل از نزدیک شدن  پزشکان که به مضرات خیلی از چیزھا آ

اجتناب و نفرت از چیزھای مضر  ی . زیرا انگیزهورزند ھا اجتناب نمی به آن
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توانند با ھواھای نفسانی مبارزه کنند. بدین  در درونشان وجود ندارد و نمی
 ی نیروی سومی که ھمانا انگیزه جھت است که پیامبران ھمراه علم و یقین
ھای نفسانی و  تواند بر خواھش عمل است و به کمک آن انسان می

دیگر غلبه یابد، بوجود آوردند و خود توانستند از علم ھای گوناگون  خواسته
و به اقتضای آن زندگی نمایند. و  ایندو یقین خویش به درستی استفاده نم

، ھنگام ارتکاب کار زشت، آنان را از ردھا بر اعمالشان نظارت دا وجدان آن
یش سه نعمت . لذا پیامبران ھر زمان به افراد امت خورددا انجام آن باز می

آن در زندگی صدھا ھزار نفر از مردم  ی در سایه یاد شده را عطا فرمودند.
ھا حقیقتاً بر انسانیت به معنی واقعی کلمه،  انقلاب و تحول، پدید آوردند. آن

گزاران بشریت باد که  منت نھادند. درود و سلام بیکران بر این خدمت
نه با گذشت زمان ی بخشیدند. متأسفایانسانیت را از خطر زوال و نیستی رھا

صفات یاد شده ناپدید گشت. علم صحیح از بین رفت. چراغ یقین خاموش و 
که در قرن ششم میلادی صفات معنوی  ییعمل محو گردید تا جا ی انگیزه

نمود. به  فوق در افراد به قدری کمیاب شد که یافتن آن بسیار مشکل می
شد که دارای  فت نمیبزرگ احدی یا ی طوری که در یک کشور پھناور یا قاره

 ای پر از علم باشد. دینی را که پیامبران آورده قلبی سرشار از یقین و سینه
ھا شده  گونیا خون دل آبیاری کرده بودند. دستخوش تحریف و دگرو ب بودند

ھای شک و تردید و جھل و نادانی، نور  بود. با وجود این در ژرفای تاریکی
ھای ظلمانی  در دل تیره و تار شب ی شب تابعلم و یقین که ھمچون کرم

 درخشید. زند، گھگاه می سوسو می
یقین و عمل در این برھه به قدری کمیاب شده بودند که یک صاحبان 

در جستجوی یافتن آن از ایران تا شام و » سلمان فارسی«جوان ایرانی بنام 
شود تنھا سه نفر از  کند و در این سه منطقه موفق می حجاز مسافرت می

حبان یقین را ملاقات کند. آری در چنین مقطعی از زمان یعنی در بین صا
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ھای متراکم و ناشی از جھل و نادانی و ظلم و ستم بود که خداوند  تاریکی
آخرین پیامبر خود را به رسالت مبعوث نمود و ھم او بود که توانست با جد و 

آن روز از  جھد بسیار صفات یاد شده را در بین مردم اطراف و اکناف عالم
در واقع صور (شیپور)  جشھر گرفته تا روستا انتشار دھد. حضرت محمد 

ای نبود که صدای آن صور  حیات جدیدی را در جھان دمید. ھیچ نقطه
را باید در عدم  بگوشش نرسد. اگر کسی موفق به شنیدن آن نگردید، علت آن

 ی وی جستجو کرد.یدرک شنوا

هَ «جھان ندای  ی امروزه در ھر گوشه هَ إِلاَّ االلهُ أَشْ ا دُ أَنْ لاَ إِلَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ  وَ

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ھا در  که ھمه در خواب و زبان ن انداز است. یعنی ھنگامیطنی »عَ
جز خدای واحد، خدای دیگری وجود ندارد و «دھان خاموش است. فریاد 

د. اکنون این ندا گردان ھا را بیدار می آن» حقیقی اوست ی محمد فرستاده
شود که ھیچ  ل ارتباط جمعی از جمله رادیو به قدری پخش مییتوسط وسا

باشد و رادیوھا ھیچ امری را مانند این  مورد دیگری قابل قیاس با آن نمی
 ی هآور خدا در قل اند. این ھمانا حقیقتی است که پیام واقعیت عمومی نکرده

د. اگر امروز کسی ادعا کند که ی رسا به سمع ھمگان رسانیکوه صفا با صدا
 گیتی منتشر نکرده ی هدر عرص جاحدی نام و پیام خدا را ھمچون محمد 

 ، سخنی به گزاف نگفته است.است
ی است که پیامبری ھمچون یخدا ی آری، سپاس و ستایش شایسته

الله را عنایت  ةو به او توفیق اعلاء کلم است مبعوث گردانیدهرا  ج محمد
نفر  ٣١٣که در بدر ناگزیر بود تعداد  ھنگامی جرسول اکرم «فرموده است. 

وی بود،  ی ساله ١٥الی  ١٤دفاع را که محصول تلاش و کوشش  مسلمین بی
 و یش نھادیدر مقابل ھزار نفر از کفار مسلح قرار دھد، سر بر آستان کبریا
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ودی این گروه اندک قرار گیرد، دیگر ات به ناب ، بارالھا، اگر امروز ارادهفرمود
 ».عبادتت تا قیامت ممکن نخواھد شد

 ندای توحید
چنان ندای توحید را بگوش جھانیان  رسا آنبا فریادی  جپیامبر اکرم 

رسانید که تمام ادیان و مکاتب فلسفی را به نحو غیر قابل وصفی تحت تأثیر 
ه و عبادت، به سجد ی به علت حساس بودن مسأله لأقرار داد، خداوند

دستور داد تا انسان را که اشرف مخلوقات است سجده کنند و به فرشتگان 
انسان نیز دستور داد تا تنھا در برابر ذات ربوبی به سجده افتد و فقط او را 

 نات را به خاطر انسان آفریدهیجھان و ھمه کاعبادت کند. زیرا خداوند، 
مقابل احدی از موجودات  و مسخر او کرده است و انسان نباید در است

ھا را سجده نماید. از روزی که انسان شنید، در برابر  آن اشد وخاضع ب
ھمنوع سرخم کردن شرک است، از آن روز به بعد این کار در نظرش بسیار 

فوق را  ی کوشند که به نوعی مسأله ای می ت و حقیر آمد. گرچه عدهسپ
ی فراھم نمایند. که باز این و در این مورد مجوز ایندفانه نمتأویل فیلسو

واقعیت خود دلیل آن است که با ندای توحید در کاخ شرک تزلزل به وجود 
 آمده است.

 نیروی عمل
عمل به شناخت و یقین را در انسان بیدار کرد. در نیروی  جرسول اکرم 

آن وجدان آدمی به قدری نیرومند گردید که در برابر آن قدرت  ی سایه
آمد به  ھا حکومت ناچیز بشمار می کنترل ھزاران پلیس و صدھا دادگاه و ده

برکت ھمین نیروی درونی بود که وقتی یکی از اصحاب مرتکب عمل زنا 
کند،  عرض می شود و میب یاشود، سراسیمه به محضر رسول گرامی شرف می
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اش را  الله مرا (توسط اجرای حد) پاک گردان. رسول گرامی چھره یا رسول
یاد  ی و جمله گیرد میگردند ولی او بار دیگر در برابر آن حضرت قرار  بر می

نماید. او مجدداً در  دوباره از وی اعراض می جکند. رسول  شده را تکرار می
خویش را برای سومین بار کلام  دریگ میبرابر سیمای مبارک رسول قرار 

در این زمان پیامبر جھت حصول اطمینان در صدد تحقیق بر کند،  بازگو می
 آیند، تا مبادا بیماری روانی بر وی مستولی شده باشد. می

روانی کاملاً در وضعیت  ی هشود که از جنب پس از جستجو، مشخص می
برد و تنھا نیروی وجدان و ترس از عذاب اخروی او  سالم و مطلوبی بسر می

 یرفتن کیفر نموده است.ا وادار به اعتراف و آماده جھت پذر
ی و درس نخوانده بود. یکه یک زن مسلمان روستا» غامدیه«ھمچنین 

گردد ھیچ کس او را ھنگام ارتکاب گناه ندیده بود. اما  مبتلای گناه می
گذارد که دنیا در نظرش  وجدان نیرومندش وی را به قدری تحت فشار می

گوید تو پاک نیستی. ابتدا  خورد، اما به خود می گردد، غذا می تیره و تار می
باید خودت را پاک گردانی و سپس کارھای دیگر را انجام دھی و پاک شدن 
جز با جاری شدن حد اسلامی ممکن نیست. لذا خدمت آن حضرت مشرف 

نماید.  باردار بودن تقاضای اجرای حد مید، با اصرار زیاد و با وجود وش می
فرمایند: فرزندت مقصر  پس از اطلاع از باردار بودن وی می جر اکرم پیامب

چرا او ھمراه شما کشته شود؟ لذا پس از  است نیست و جرمی مرتکب نشده
 ید تا قانون اجرا گردد.یوضع حمل و زایمان بیا

خورد،  خوانندگان گرامی! فکر کنید که در خلال این مدت وی می
اش  گیرد ولی تزلزلی در ایمان و اراده بھره میھای دنیوی  آشامد، از لذت می

 آید. به وجود نمی



 نقش انبیاء در سعادت بشر    ١٦

که نوزادش را در آغوش دارد به  سرانجام پس از وضع حمل در حالی
کند یا رسول الله. اینک  شود و عرض می نات مشرف مییحضور سرور کا

 د.یام، ھر چه زودتر مرا تطھیر کن برای اجرای حد کاملاً آماده
فرمایند: خیر، اکنون امکان پذیر نیست، بروید و پس از  می جرسول اکرم 

ید. حال بنگرید که در این میان یاتمام دوره شیرخواری کودکت، مراجعه نما
نه پلیسی وجود دارد و نه اطلاعات و مراقبت و نه ضمانتی، به طور قطع در 

 تاس معصوم فرزندش او را به زندگی دعوت نموده ی این مدت چند بار قیافه
خواھد در آغوش تو  با لبخندش به او گفته باشد، مادر جان من دلم می

ھای تو بر زمین  پرورش یابم، از تو سخن گفتن را بیاموزم و به کمک دست
راه بروم، ولی او در پاسخ چنین گفته است که خیر! فرزند عزیزم، مادرت 

لھی حضور حق حیات ندارد. زیرا او پاک نیست و روزی باید در دادگاه عدل ا
که فرزندش قطعه نانی در  ، پاسخ دھد و بدین ترتیب مجدداً در حالیبدیا

ملاحظه  ،گوید. یا رسول الله رسد، می میدست دارد به خدمت رسول اکرم 
تواند به کمک  و او می است ید که دوران شیرخوارگی نیز پایان یافتهیفرما می

پاک شوم. اینجا بود که پیامبر  ھا تعذیه نماید. لذا من باید نان و سایر خوراکی
دستور مجازاتش را به صورت سنگسار صادر نمود و آن قدر از وی  جاکرم 

ای نموده است که اگر  خدا توبه ی هفرمایند. این بند شوند که می خشنود می
ھا  آن ی اش در میان اھل مدینه تقسیم شود، برای آمرزش گناھان ھمه توبه

 رضاھا).أ(رضی الله عنھا وکافی است. 
حال باید پرسید این چه نیرو و قدرتی است که بدون ھیچ زور و اکراه و 

کشاند، از ایشان تقاضای  می جحکم قاضی وی را به حضور رسول اکرم 
نماید مسلماً این نیروی قدرتمند درونی چیزی جز  اجرای حد شرعی می

جود دارند، ھا مرد و زن تحصیل کرده و تواند باشد. امروز میلیون ایمان نمی
دارد.  ھا را از انجام کارھای زشت باز نمی شان آن ولی متأسفانه علم و دانش
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سه گوھر گرانبھا را که شرح آن گذشت یعنی علم  جآری، حضرت محمد 
عمل، به جھانیان عرضه داشت. به  ی صحیح، یقین کامل و ایجاد انگیزه

تر از  ا ارزشوالاتر و ب ییھا توان گفت جھان مادی نیز نعمت جرأت می
ھای فوق نیافته است، ھیچ کس احسانی ھمچون احسان پیامبر به  نعمت

ھای جھان  انسان ی جھان و جھانیان عرضه ننموده است. جا دارد که ھمه
افتخار و  ی که مایه است ھا انسانی پیدا شده بر خود ببالند که در نوع آن

شد،  مبعوث نمی به رسالت جباشد. اگر حضرت محمد  سربلندی انسانیت می
الگوی شخصیت  برد؟ و ما بھترین نمونه و امروز دنیا در چه وضعی بسر می

بارز عظمت و  ی هنشان جداریم؟ حقا که پیامبر اکرم  چه کسی را ارائه می
و مختص  است شکوه انسانیت است: او تنھا برای یک ملت فرستاده نشده

ھا  باشد. شایسته است که فرزندان آدم بر خود ببالند، زیرا آن یک کشور نمی
کامل انسانیت  ی که نمونه جاز جمله موجوداتی ھستند که حضرت محمد 

ھا ھیچ قشری  است در میان آنان ظھور کرده است. ھمچنین در میان انسان
مستقیم بر  ، مستقیم یا غیرجوجود ندارد که لطف و محبت رسول اکرم 

 آنان سایه گستر نشده باشد.
ھا مردانگی و جوانمردی و انسانیت  آیا به مردان احسان ننمود؟ آیا به آن

نیاموخت؟ آیا به زنان احسان نفرمود؟ آیا او نبود که حقوق زنان را بیان 
شان را بر مردان واجب شمرد، فرمودند بھشت زیر پای  کرد؟ و رعایت حقوق

شان بود که به درماندگان و ضعفا احسان نمود، از آنان ھم ای مادران است؟
ھا به شدت مخالفت ورزید،  و از ھرگونه ظلم و ستم در حق آن پشتیبانی کرد

فرمودند، از آه و نفرین مظلوم و ستمدیده بترسید. زیرا بین دعای ستمدیده 
و دعایشان به زیور اجابت  ردگونه حجاب و حایلی وجود ندا و خداوند ھیچ

فرمایند. من  رو خداوند در کتاب محکم خویش می ین خواھد شد. از اینمز
نزد شکسته دلان ھستم. آیا او به فرمانروایان و قدرتمندان احسان نکرده 
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شان بیان  ھر یک از آنان را در قبال مسئولیت ی است؟ اوست که وظیفه
 و به برقرار کنندگان قسط و عدالت اجتماعی نوید کامیابی است فرموده

 گیرد. ، فرمودند، پادشاه عادل در ظل عنایت پروردگار قرار میاست داده
آیا او بر تجار و بازرگانان منت ننھاد؟ او کسی بود که ارزش و فضیلت 
تجارت و بازرگانی را مطرح ساخت، چون خود از تجارت کنندگان آن زمان 

ود، رفت و این سعادت و افتخار نصیب گروه یاد شده گردیده ب بشمار می
 اعلام فرمودند:

که بازرگانان راستگو و امین و متدین در بھشت در کنار من قرار خواھند 
لطف و مرحمت ایشان قرار گرفتند. کسی در  ی گرفت، کارگران نیز در سایه

ه کش و کارگر دفاع نمود زحمت ی جھان سراغ نداریم که مانند او از طبقه
 خشک کردن عرق وی بپردازید.و دستور دھد که مزد کارگر را قبل از  است

ھا نبودند که مدیون لطف و احسان آن  خوانندگان محترم! تنھا انسان
 حضرت قرار گرفتند، بلکه او به حیوانات ھم به نظر لطف و ترحم نگریسته

اند که تأمین خوراک و استراحت برای ھر موجودی که دارای  و فرموده است
 مصداق واقعی و جرسول اکرم رود.  حیات و احساس است صدقه بشمار می

ھا در حال راز و نیاز با معبود خویش  و شب است یستغفرون بالاسحار بوده
 ندابربندگان تو با ھم بر ی دھم که ھمه فرمود. بارالھا گواھی می چنین می

وجودی که مردم در ھمین دنیا خدا را  با خوة)إن العباد كلهم أ نا شهيدأ(
و عملاً ھر جامعه برای خویش  اند منحصر به ملت و نژاد خاصی ساخته

 ی داشت، چون خدای یھودیان، خدای مصریان، خدای ایرانیان و...یخدا
پیامبر اکرم با ندای ملکوتی خویش به دنیا اعلام فرمود که خداوند متعال 

 ی خاصی ندارد، بلکه او پروردگار ھمه متعلق به یک ملت و نژاد و گروه
 :جھانیان است
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ِ ربَِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿  .]٢[الفاتحة:  ﴾٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
حضار محترم: جھان، حکماء و فلاسفه و شعراء و ادبای بسیاری به خود 

مداران و رھبران  دیده است شاھد وجود کشورگشایان و قدرتمندان، سیاست
، ولی اند و مکتشفین دانشمندان فراوانی داشته نظیر بوده است مخترعین بی

گونه شادابی و خرمی از وجود آنان به خود ندیده است. در  رنگ ھیچ
که انقلاب واقعی در  جکه با آمدن پیامبران، به ویژه حضرت محمد  حالی

 جھان پدید آورد شادابی خویش را به دست آورد.
علی الحسنی  سخنرانی متفکر بزرگ جھان اسلام سید ابوالحسن«

ھجری در پارک امین الدوله  ١٣٧٤الله در ماه ربیع الاول  هالندوی حفظ
لکنو، ھند که علاوه بر مسلمانان تعداد زیادی غیر مسلمان نیز شرکت 

 ».داشتند
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و به دنیای ھزار و چھار صد سال پیش نظری  ردیدقدری به عقب برگاگر 
ر طلا و نقره و یھای رنگارنگ و ذخا بیفکنید و فریبندگی مناظر زیبا و لباس

انسانیت ھای مجلل و با شکوه را کنار بگذارید و کمی ھم به  ساختمان
کران زندگی ھمواره ماھی بزرگ،  بیندیشید خواھید دید، که در اقیانوس بی

ھا و  زار انسانیت شیرھا و پلنگ کرد. و در بیشه ر میماھی کوچک را شکا
خود قرار داده بودند. بدی  ی ھا، گوسفندان ضعیف را طعمه ھا و گرگ خوک

ھای تن  ھای نفسانی بر عقل و خواست بر نیکی، رذیلت بر فضیلت، خواسته
 بر آمال مطلوب روح، چیره و اوضاع آشفته و بحرانی بود. 

دنیا فریاد اعتراض و احتجاجی بگوش  ی همتأسفانه! از ھیچ گوش
شد. دنیا به  ی مشاھده نمییترشروباز انسانیت، اخم و  ی هرسید، بر چھر نمی

گذارند، گردیده بود.  به مزایده میبازاری که در آن انواع کالاھا را  ی مثابه
و در  بودند ثروتمندان و فقراء ھمه قیمت گذاری شده و پادشاھان و وزراء

رسیدند و کسی نبود که خود را  منافع شخصی به فروش می جھت اغراض و
و بانگ برآورد  باشد تر از خرید و فروش خریداران قرار داده فراتر و با ارزش

که کل نظام ھستی در برابر من پست و حقیر است، زیرا من برای ھدف و 
دک توانم روح خود را در ازای متاع ان ام، چگونه می  جھانی والاتر آفریده شده

 این دنیای محدود و فانی بفروشم.
خویش  ی ھا در حصار خودساخته ھا و کشورھا و قبایل و خانواده ملت

تنگ و افق محدود فکری خویش به  ی هدر دایر، جز ندمحصور و محبوس بود
 اندیشیدند. انسانیت نمی ی همصالح و منافع جامع
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ساد شده بود. و منبع شر و ف زندگی به طور کلی بازار مکر و فریب گشته
روحی شده بود که در آن تپش و سوز قلب و  انسانیت چنان جسد سرد و بی

ی بر کالبد معنویت انسان، جنگلی یحرارت عشق و محبت وجود نداشت، گو
این جنگل حیوانات درنده و  ی یده بود و در ھر گوشهیاز فساد و تباھی رو

گین جای گرفته بودند و انسانیت در چنان  خون خوار و مارھای زھرآ
 نمود. زاری فرو رفته بود، که امکان خروج از آن برایش مشکل می لجن

شد و  زار ھولناک ھمه چیز (جز انسان واقعی) یافت می زیرا در آن لجن
به غارھا و کوھسارھا یا  نددش میھای پاک نھادی آشکار  اگر گاه گاھی انسان

شدند، تنھا به کشیدن گلیم خود از  ھا پناھنده و معتکف می معابد و خلوتگاه
، در ندل و مشکلات انسانیت جشم فرو بستینمودند و نیز از مسا آب اکتفا می

تنگ، دل خوش  ی هبردند و به آن حصار و محدود تفاوتی بسر می کمال بی
ه شد که پا به میدان مبارزه نھاد یافت نمی کرده بودند و در نتیجه مردی

 حافظ: ی و علیه اوضاع نابسامان یاد شده قیام کند و به گفته باشد
 انـد گوی توفیق و کرامت در میان افکنده

 

 آرد سواران را چه شد رو نمی کس به میدان
 

و جنبشی به وجود آمد، جان انسانیت حرکت  ناگاه در جسم افسرده و بی
را  پرندگان و موجوداتی که ابتدا آن ی گرفت و لانه و آشیانه قلبش تپیدن

 به لرزه درآمد. بئدیم و بر آن آشیانه ساخته بودیم جان تصور کرده بی
در اثر آن کنند. که  فوق را چنین تفسیر میراویان گذشته تحول 

 ھای پارس خاموش گشتند. کسری سقوط کردند و آتشکدهھای کاخ  کنگره
کنند که انقلاب درونی و  نگاران امروزی، چنین ارزیابی میولی تاریخ 

حقیقی انسانیت بود که بر بعد بیرونی آن نیز جنبش و دگرگونی به وجود 
ھای خارجی درھم ریخت و تارھای  ھا و ساختمان آورد و در اثر آن، قلعه

 ھای چوبی از ھم پاشید. ی و لانهعنکبوت
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ھای آھنین را  مقاوم و برجھای  ای ساختمان که زمین لرزه ھنگامی
توان انتظار داشت که با  ریزد، چگونه می یزی فرو مییھای پا ھمچون برگ

 ی هھای خود ساخت در نظام جنات محمد مصطفی ینزول اجلال سرور کا
 بشری تزلزل به وجود نیاید.

معظمه که به  ی هنظیر خویش در مک با بعثت بی جحقا که پیامبر اکرم 
خون گرم بر پیکر انسانیت تزریق  ،جھان متمدن است ی هتپندقلب  ی همنزل

آن لا اله الا الله و محمد رسول الله  ی هکرد. در رسالت حضرتش که عصار
بود. تمام شئون زندگی بشر را دربر گرفت. (تاریخ بھترین گواه این واقعیت 

ھای کفر و الحاد را یکی پس از دیگری به طرز  است که رسالت فوق کاخ
 ای متزلزل ساخت). هسابق بی

درنگ مات و مبھوت  اسلام بی ی هکند و انحرافی با شنیدن کلماذھان 
 فریاد برآوردند که: گردیدند و

کردیم، شد و به  معبودانی که ما پرستش می ی هتوان منکر ھم آیا می«
انگیز  ھا تنھا خدای واحد قرار داد؟! این واقعاً یک ادعای شگفت جای آن

 ».باشد می
، بر آن شدند تا به ھر ندھت دست به تلاش و قیام مذبوحانه زدبدین ج

 رند.یگرا بشکل ممکن شد، راه این حرکت الھی 
باید اندیشید که این اشعار کوبنده حاوی چه مطلبی بود که اینگونه 
زندگی عصر جاھلیت را تحت تأثیر قرار داد؟ باید گفت شعار فوق بیانگر این 

بدانید که این جھان ھمانند جنگل خودرو و خود معنی بود که ای مردم! 
با ھدف است که باغبان ازل و  ی های نیست. بلکه یک باغ ساخته شد ساخته

ابد آن را با طراحی دقیق به وجود آورده و آذین بسته است و بھترین و با 
ھزاران بھار  ی باشد. این گل که ثمره ترین گل این بستان انسان می ارزش

کس  اش ھیچ قدر با ارزش است که جز خالق و آفرینندهباشد. آن  می
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تواند برای آن تعیین ارزش کند. انسان دارای روحی عالی و ھمتی بلند  نمی
باشد که ھیچ چیز از اشیاء دنیا  قرار می ناپذیر و دلی بی و خواستی پایان

تواند به او آرامش بخشد. روح چنین موجودی در این دنیا اشباع و  نمی
 شود. میارضاء ن

ی بزرگ و جھان پھناور دیگری دارد که این دنیا در مقام یاو نیاز به دنیا
ای در برابر دریا باشد و  و ھمچون قطره اشدای بیش نب مقایسه با آن بازیچه

عیش و طیش این جھان نیز با آسودگی و رنج آن جھان قابل قیاس نباشد. 
 ی هکه باید جویندای است  اقتضای فطری انسان تنھا عبادت ذات یگانه

تلاش و جدیتش را در راه رضای او مصروف گرداند.  ی هو کلی اشدرضای او ب
جان سر تسلیم فرود  او نباید در مقابل اشیای مخلوق اعم از جاندار و بی

آفریدگار بداند. زیرا  ی هآورد، بلکه خود را ملزم به بندگی و پرستش ذات یگان
خود مأمور  ی هو او نیز به نوب ھستندت نات مسخر انسان و انسانییکا ی هھم

باشد. بدین جھت و برای اثبات ھمین مدعا،  خدمت و بندگی آن ذات می
یت سجده رنات و درگاه ایزدی ھستند، مأمویفرشتگان که امنای نیروی کا

 نمودن به حضرت آدم را یافتند.
فکری دنیا آن قدر تنگ و محدود  ی هدایر جھنگام بعثت پیامبر اکرم 

ه بود که ھر فرد با دید و فکر محدود و معیارھای خود ساخته و ذھنی شد
داد.  ل مختلف زندگی و شخصیت افراد را مورد سنجش قرار مییخویش مسا

نیز چنین  جرسول اکرم  ی هبه ھمین دلیل بعد از تفکر و تدبر زیاد دربار
ھای آن زمان جویای  پنداشت که آن حضرت ھم مانند سایر انسان می

ت و ثروت و لذات دنیوی است. به نظر آن بیچارگان ھدفی والاتر از حکوم
 ھا، در پی کسب آن باشند. این وجود نداشت، که انسان
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بود که ھیأتی را جھت پیشنھاد اھداف یاد شده به حضور منظور   بدین
اعزام داشتند، که این عمل خود آشکارا بیانگر طرز تفکر غلط  جپیامبر اکرم 

 چ مردم آن روزگار بود.و جھان بینی پو
ت مذکور مطالبی ایراد فرمودند که در واقع به بھترین أپیامبر در پاسخ ھی

به خدا سوگند اگر خورشید و ماه را « وجه ھدف نبوت را نیز روشن ساخت.
در دست راست و چپم قرار دھید دست از دعوت به اسلام بر نخواھم 

 پست دنیوی نبوده لیمسا ی هاثبات نمودند که جویندحضرتش » داشت
اندیشد. او رفاه و آسایش فردی را  ھای جھان مادی می و بالاتر از ارزش است

ی ابنای بشر است. یبلکه خواستار نجات و رھا است مد نظر قرار نداده
خواھد که برای خویش در جھان بھشتی مصنوعی بسازد، بلکه خواھان  نمی

 جش در آن جاست. پیامبر رانده شده از بھشت و مخلد ماندنبازگشت انسان 
خواھد بشریت را از  کند، بلکه می برای سیادت و سروری خویش تلاش نمی

 مالک و معبود حقیقی بگرداند. ی هو بند ھدبندگی ھم نوع نجات د
 ریزی شده است، این فوق پی ی هآری! جھان بینی اسلام بر اساس و پای

د شده را مبنای حرکت گونه بود که سفرا و نمایندگان امت اسلام، شعار یا
که،  ندخود قرار دادند و در دربار کسراھا و قیصرھا صراحتاً اعلام نمود

، که بندگانش را است خداوند ما را برای تحقق این آرمان الھی مبعوث نموده
جھان  ی هو از محدود دو به بندگی خدا بکشان ھدھا نجات د از بندگی انسان

، زدو از ظلم و جور ادیان رھا سا دق دھنای آخرت سوخبه فرا دفانی بدر آور
 .ددر پناه عدالت اسلام گرد آور

ی یوا ردین جھت بود که رھبران اسلام ھرگاه فرصت حکومت و فرمان
کردند. در  یافتند بر اساس اصول یاد شده سیاست و کشورداری می می

ھا حاکم نبود، بلکه  ھا وجود نداشت. و اوامر آن انسانھا بندگی  حکومت آن
گرفت. این  خدا مورد پرستش قرار میشد و تنھا  میقانون خدا پیاده 
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وایان نه تنھا اجازه، بلکه اعتقاد به تحقیر یک انسان عادی را نداشتند رفرمان
درنگ بر آن اعتراض  کردند، بی و اگر چنین وضعیتی را احساس می

 نمودند. می
روایان راستین صدر اسلام که به تعبیری در رأس ھرم قدرت  فرمان

گونه  کردند که ھیچ سیاسی نیز قرار داشتند، طوری زندگی و حکومت می
ھا را  شد. چه بسا کسانی آن ھا و سایر مردم مشاھده نمی وجه تمایزی بین آن

و به خواستند که باری را بر دوش نھاده  ھا می و از آن ندپنداشت میکارگر 
زیست که  ای می مقصد برسانند و حتی ثروتمندترین فرد مسلمان نیز بگونه

خورد. زیرا توجه آنان  گونه رفاه و آسایش در زندگی وی بچشم نمی رنگ ھیچ
 به ھدف نھائی که در ورای این زندگی مادی وجود دارد معطوف شده بود.

حقایق معنوی  اعتقاد این امت بر ایمان به خدا و ی هآری! اساس و شالود
تا مرگ اذعان ای که ھر فرد مسلمان از ھنگام تولد  نھاده شده است بگونه

دارد که بزرگترین قدرت و نیرو از آن خداست و زندگی حقیقی پس از مرگ 
آید، ابتدا در گوشش  که کودک مسلمان به دنیا می گردد. ھنگامی آغاز می

بندد، باز ھم با اعتراف  یشود و زمانی که چشم از جھان فرو م اذان گفته می
 گوید. در اوج غفلت و فراموشی (توحید) دارفانی را وداع می ی هبه کلم
و جز  ندکه ساکنان شھرھا غرق در تلاش معاش گشت ھا یعنی ھنگامی انسان

حی علی الصلوة «اندیشند، ناگاه فریاد رسای مؤذن که  به نیازھای مادی نمی
نماز و بپا خزید برای رستگاری، از بشتابید به سوی » و حی علی الفلاح

دارد و بر خلاف  ، پرده از حقایقی بر میشود میانداز  ھای مسجد طنین مناره
دارد، که علاوه بر جسم و تن، حقیقت و واقعیت  پندارھای آنان اعلام می

بزرگتری وجود دارد و آن ھمانا کامیابی و رستگاری واقعی است. غوغای 
حقایق جعلی  ی هو ھم است مؤذن فروکش نموده بازار در مقابل این ندای

گردد. اینجاست که بندگان خدا  در برابر این واقعیت حقیقی محو می
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و مشتاقانه به سویش  ویندگ میوار به این شعار رستگاری لبیک  پروانه
رود و دنیا  که شھر در خواب عمیق و مرگ آسائی فرو می شتابند. ھنگامی می

. این نوید (الصلوة خیر من النوم) است که شود می ای گسترده ھمانند مقبره
ھا پیام  و به انسان است صبح، تاریکی و ظلمت را زدوده ی هھمچون سپید

بخشد. آری در آن زمان که انسانیت در غرقاب سلطنت و  حیات و زندگی می
دھد، و اعلان  و فریاد انا ربکم الاعلی سر می است ور شده مادیت غوطه

کند. باز این ندای مؤذن و داعی خداست که  یری) می(مالک من اله غ
اش را ھدایت  د و مغز تھی و انحرافیاینم میغرورش را با خاک یکسان 

بخشد. آری! چشمه و منبع این عرفان و ایمان، ھمانا در اعلان بعثت  می
و دعوت و تعلیم اوست و ھمین عرفان و ایمان و اعلان است  جپیامبر اکرم 

یک انقلاب واقعی و  ی هو تنھا وسیل ھدجھان حیاتی نو د تواند به که می
 سازنده باشد.
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ھا  ترین پایگاه متعال نویسندگان و نگارندگان تاریخ را که در پاک ایزد
(آرایش گری بیامرزد. اینان با مشاطهنشینند  ای راحت و آسوده نمی لحظه

سپارند، در فضای  عروس ذوق و اندیشه خود، به ھر کجا که ره می کردن)
خواھند بین گذشته و حال  کنند. می کران دانش و مطالعه استنشاق می بی

خواھند گذشته را با حال پیوند دھند. یعنی به مجرد  پلی ایجاد کنند، می
گردد، تلاش  باری در برابر دیدگانشان ظاھر می فانگیز یا اس اینکه مناظر دل

این مناظر دست یابند.  ی هکنند که به کشف سر منزل، به وجود آورند می
 ی هھای دل فریب نتیج این مناظر بدیع از کجاست؟ این منظره ی هریش

 چیره دستی چه ھنرمندی است؟
در چھار سوی جنت نشسته بودم،  ی هدر روض جدیروز در مسجد پیامبر 

ای در حال رکوع بودند. آوای  من گروه نماز گزاران، برخی در سجده و عده
دلنواز تلاوت قرآن مجید، ھمچون صدای زنبوران عسل در کندو، در فضا 

انداز بود. در حالی فرو رفتم که لازم بود از مکان و زمان فارغ شوم،  طنین
ا از یاد ببرم. ولی بر ھای تاریخی ر و شخصیتشایسته بود که دمی تاریخ 

ھای قدیمی و جریانات باستانی  خلاف مصلحت من، ناگاه ھجوم یادداشت
و در تصرف خود گرفتند  کردند دلم را اشغال ی هتاریخ سراسر مغز و نھانخان
 ھا زبون و درمانده گشتم. و من در مقابل نیروی آن

د ھا و رھبران بلن چنان احساس کردم که گویا به برخی از شخصیت
و آنان به صورت  است دینی گذشته، حیات دوباره عطاء گردیده ی هپای

 شدند شرفیاب می جھا یکی پس از دیگری به محضر پیامبر  ھا و دسته ھیات
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نماز به پیشگاه رسول  ی هو در این مسجد عظیم الشان، پس از ادای فریض
و  کنند و درود گویان زبان به عرض ارادت گران قدر شرف حضور حاصل می

کنند. با  قرار میاشمار او  بی یھا و به احسان و نیکی گشایند میاخلاص 
وجود آنکه آنان از نظر زبان و طبقات یا یکدیگر تفاوت دارند. ولی جملگی به 

دھند که او ھمان پیامبری است که به  یک زبان بر این مطلب گواھی می
نور و از تیره بختی  ھا به سوی کده خداوند آنان را از ظلمت ی هخواست و اراد

تی و از پرستش مخلوق به عبادت خدای یگانه و بخبه سوی سعادت و خوش
و نیز آنان را از  اند از ظلم و جور ادیان به عدل و انصاف اسلام رھنمون گشته

کنند که  تنگنای دنیا به فراخنای آن بیرون آورده است. ھمگان اعتراف می
 مبر است.ھای پیا وجودشان مدیون و مرھون نیکی

ھا که بخاطر مقام و شخصیت نبوت به آنان ارزانی  وای اگر آن ھمه نعمت
یکباره از آنان سلب گردد،  است شان گردیده شده و سبب مباھات و سعادت

د و مجدداً به عھد ونش میروان  جان و تن بی آن وقت درست ھمانند جسد بی
ی یمه جا فرمانرواگردند، آنجا که ظلم و استبداد بر ھ ظلمت تاریخ بر می

کرد و در این صورت دیگر نامی از تمدن و اعتبار کنونیشان بر جای  می
نخواھد ماند. ناگاه نگاھم به یک طرف جلب شد، دیدم گروھی در کمال 
آرامش و وقار در حالی که از سیمایشان نور علم و فراست مشھود بود، از در 

شوند. آنان در بین  ترین دروازه به من بود) داخل می (که نزدیک جبرئیل
و باب رحمت پراکنده شدند تعداد این گروه به قدری زیاد بود  جبرئیلباب 

که شمارش آن برای من کاری دشوار بود. من از دربان جویا شدم که اینان 
ان اینان پیشوایان این امت و رھبران و دانشمند«کیستند؟ او پاسخ داد: 
گزار  اینان پیشوای یک ملت و بنیان از ھر یک». اند برجسته و نوابغ انسانیت

باشد. آثار  یک علم و فن و مربی یک نسل می ی هیک مکتب و به وجود آورند
ھای فراوانی در پرتو معلومات  خورد نسل جاودانی آنان ھنوز ھم به چشم می
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اند،  و به مقصد رسیده اند شان در مسیر صحیح زندگی راه سپرده و تحقیقات
دربان چند تن از آنان را با عجله نام برد: امام مالک، امام ابوحنیفه، امام 
شافعی، امام احمد بن حنبل، لیث ابن سعد مصری، امام اوزاعی، امام 

ابو اسحاق شاطبی، کمال ابن  ،ابن قدامه ،بخاری، امام تقی الدین ابن تیمیه
 محمد غزالی.ام، شاه ولی الله دھلوی، امام مھ

ھای علمی  ھای برجسته ھر چند از نظر زمان و وطن و پایه این شخصیت
و مراتب معنوی با ھمدیگر تفاوت داشتند، لیکن جملگی به اتفاق در حالی 

و  ندبارید به پیشگاه رسول گرامی حاضر شد که اشک شوق از دیدگانشان می
 گزاری پرداختند. ارادت و سپاسبه عرض 

نسبتاً دوری مشاھده کردم که نخست آنان با خضوع و من از مسافت 
المسجد به جای آوردند آنگاه با  ةتر دو رکعت نماز تحی خشوع ھر چه تمام

فروتنی و ادب فراوان به طرف مرقد مطھر پیش رفتند و با گفتاری مختصر 
سراسر معنی بر روان پاک آن حضرت درود گفتند، صدای وقار  ییاما دنیا

گفتند: ای رسول  شنیدم که موقرانه چنین می لودشان را میآمیز و گریه آ
اگر شریعت دادپرور و عدالت گستر و جاودانی تو نبود، اگر آن اصول  ،گرامی

تواند ذھن و استعداد بشر را به آن پایه و مایه برساند که از  ھمیشگی که می
گین باغ اندیشه گل  ھا بیافریند و صحن گیتی را چون فردوس برین عطر آ

کنند، نبود و اگر نظام حکیمانه و معجزه آسایت که انسان را به سیر در آفاق 
ھا نیازمند و  آن ی هھا به ھم دارد وجود نداشت و اگر انسان و انفس وا می

عظیم فقه اسلامی و قوانین  ی همحتاج نبودند به راستی نه این مجموع
آمد و  وجود میھا از آن خالی است به  سرشار از حکمت که دامن دیگر ملت

شد، به طوری که  ھای بزرگ اسلامی تأسیس می نه این کتابخانه
 رسند. ھای دینی جھان در برابر آن ناچیز به نظر می کتابخانه
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و اگر تلاش و سخت کوشی تو در نشر علم و معرفت، الگو و نمونه 
ی ھای ارزشمندت شدیداً ما را به تدبر و تعقل در آیات الھ ییبود و راھنما نمی

شد و عقل  کرد، ھرگز بار درخت علم به این اندازه عالم گیر نمی دعوت نمی
ھای  کرد و دنیا ھمچنان در تیرگی ی حاصل نمییانسانی از زنجیر اسارت رھا

 گردید. و از موھبت نور علم محروم می بود جھالت خود باقی مانده
نان نظاره این گروه بودم، گفتار شیرین و پر مغز آ ی همن ھنوز تشن

بخشید  داد و بیان حکمت آمیزشان روحم را صفا می ام را نوازش می سامعه
که ناگاه ورود گروھی از طرف باب الرحمه نگاه مرا به سوی خود جلب کرد. 

ریایشان  آنان از صفای باطن و تقوی و عبادت بی ی هروشنایی طلعت ماه گون
 ھا داشت. حکایت

صری، عمر بن عبدالعزیز، سفیان مرا گفتند که در میان این گروه، حسن ب
ی، ابن سماک، عبدالقادر یثوری، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، داود الطا

 جیلانی، نظام الدین بدیوانی، و نظایر آن حضور دارند.
 جی وقار به طرف مدفن آن حضرت یآنان نیز پس از ادای نماز با دنیا

بر آن تربت پاک باد  که بر سر مزار آن بزرگوار که رحمت روان شدند، ھمین
 رسیدند، پس از نثار درود و سلام چنین گفتند:

شما که برای  ی های رسول خدا اگر رفتار و کردار شایسته و پسندید
آیندگانش اسوه و نمونه قراردادی، در مقابل ما قرار نداشت و چنانچه این 
میراث شما که (خدایا زندگی حقیقی ھمان زندگی آخرت است) و اگر این 

چنان زندگی کنید که گویا یک مسافر و یا  فارش حضرتت که (در دنیا آنس
شما که ام المومنین  ی هیک رھگذرید) و اگر آن زندگی نمونه و ساد

گشت ولی در  ھا سپری می آنست که: (ماهسان بیانگر  بدین لعایشه
شد) نبود،  شد و دیگی بر اجاق گذاشته نمی پیامبر آتشی روشن نمی ی هخان

توانستیم آخرت را بر دنیا ترجیح دھیم و به عیش اندک و  ما ھرگز نمی
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ھا و لذات نفسانی  ناچیز تن در دھیم، نه توان مبارزه با خواھش ی هتوش
 ھمه ایستادگیدنیا و پست و مقام، آن ی هداشتیم و نه در برابر جاذب می
 کردیم. می

سپرده شان را درست بخاطر ن ر و پر معنیبا من ھنوز کاملاً گفتار حکمت
بودم و از این ھمه ایمان و ارادت حیرت زده بودم که ناگاه گروه دیگری با 
وقار و شکوه فراوان از باب النساء داخل شدند، به دقت در آنان نگریستم، 

گزار مسلمان  ان زنان عبادتبینم، این محتشمان کیانند؟ این خداوندا چه می
و پاکدامنی ھستند که از نقاط مختلف و دور دست شرق و غرب قلمرو 

شان  ھا خیره شدم، در چھره اند. بیشتر و بیشتر به آن اسلامی رھسپار شده
بندوباری و لاقیدی  زد، کمترین اثر آرایش و بی ادب و حیاء و ایمان موج می

بارز  ی هخورد، آری نمون ن به چشم نمیکه مخالف آداب اسلامی باشد در آنا
 سایحات، ثیبات و ابکارا ھم اینانند.مومنات، 
گونه ابراز احساسات  ی نه چندان بلند، در نھایت ادب و وقار، اینیبا صدا

 نمودند:
ای ھستیم که احسان و نیکیت را بیش از ھمه  از طبقه ما ،ای رسول خدا

یم. چه نیک یگو سپاس و درود می حد ایم، تو را بی کس لمس و دریافت کرده
 ایم. ل گشتهیبخت موجودی ھستیم که به زیارت مرقد مطھرت نا

ھمین ذات مقدس تو بود که به خواست خداوندی زنجیرھای  ،پیامبرا
و جور ھای جامعه  ننگین رسوم جاھلیت را از پای ما خارج کرد. ما را از ستم

به یشه بر عادت پلید زنده و ظلم مردان نجات بخشید. تو بودی که برای ھم
گور کردن دختران و نافرمانی مادران خط بطلان کشیدی و به مردان 
آموختی تا مادران را گرامی و دختران را عزیز دارند، تا آنجا که فرمودی 

تو بودی که در میراث ما را شریک کردی و » بھشت زیر پای مادران است«
 معین کردی. ما را به عنوان مادر، خواھر، دختر و ھمسر
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 ما نتوانیم وصـف لطـف تـو گفـتن
 

 بـــا ھمـــه کروبیـــان عـــالم بـــالا 
 

معروف روز عرفه از  ی هتو بودی که ما را در خطب ،ای رسول گرامی
زنان از خدا بترسید زیرا  ی هخاطر دور نداشتی و فرمودی: ای مردم! دربار

 شما آنان را به نام امانت خدا در اختیار دارید.
تو بودی که گاه و بیگاه مردان را به خوش رفتاری  ،بزرگوارای پیامبر 

زیستی سفارش  نسبت به ھمسرانشان و ادای حقوق آنان و حسن ھم
ھا را به شما  فرمودی، خداوند متعال از طرف ما طبقه زنان بھترین پاداش

 ارزانی فرماید.
انداز بود که  ھایم طنین این صدای لطیف و نرم و موزون ھنوز در گوش

شدند، چون بھتر  چشمم متوجه گروه دیگری شد که از باب السلام وارد می
نگریستم فھمیدم که اینان به وجود آورنده علوم و فنون و پیشوایان علم 

 اند. نحو، لغت و بلاغت
ابوعلی  ،کسائی ،لی، خلیل بن احمد، سیبوبهؤدر بین آنان ابوالاسود د

دین فیروز آبادی و سید مرتضی فارسی، عبدالقاھر الجرجانی، سکاکی، مجدال
 شوند. الزبیدی دیده می

اینان جملگی درود و سلام خود را نثار آن حضرت نمودند و در واقع 
استند خراج مراتب علمی و شھرت جھانی خویش را اداء خو وسیله می بدین

 نمایند.
آنان با کلمات ادبی و فصیح و بلیغ خود باب سخن را از این گوشه 

 گشودند:
 ی هاگر شما و کتاب نازل بر شما نبود، اگر احادیث شریف ،ول خداای رس

زده و در  تو که جھانیان از آن بھت ی هتو و این شریعت کامل و گسترد
اند و ما برای فراگیری آن ناگزیر به آموختن زبان و  مقابلش خاضع و خاشع

ادب عربی که در آن تخصص یافتیم، وجود نداشت ھرگز این ھمه علوم پا به 
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شدیم و نامی  ھا نمی ی آنیگذاشت و ما مفتخر به پیشوا حیات نمی ی هعرص
وم نبود. نه علم صرف بود و نه علم نحو و بلاغت، نه از شھرت ما در تاریخ عل

ھای لغوی  شد و نه این ریزه کاری ھا تالیف می ھا و معجم این ھمه لغت نامه
خورد و نه ما موفق به تحمل رنج و زحمت در این راه طولانی و  به چشم می

ھا نیز با وجود وسعت زبان و  شدیم. عجم پر پیچ و خم افتخار آفرین می
آوردند و  ھایشان به آموزش زبان عربی و مھارت در آن روی نمی ی لھجهیزیبا

در نتیجه این ھمه دانشمندان برجسته که علماء و متخصصین ادب عرب به 
 آمدند. مقام علمیشان معترفند، به وجود نمی

ی که بعد از بعثت خود بین ما و این علوم واسطه یتو ،پس ای رسول خدا
ب را در دست عجم نھادی و آن دو را به ھم ی که دست عریشدی، آری تو

نزدیک و سرانجام در آغوش یکدیگر قرار دادی و دور را با نزدیک و عربی را 
 با عجمی پیوند دادی.

واقعاً اگر نعمت گرانقدر وجود تو نبود، حکومت زبان  ،ای رسول خدا
 ی هو از صفح بود ھا منقرض شده عربی خیلی پیشتر ھمچون سایر زبان

 بست. رخت بر میگیتی 
کرد،  نگھبانی نمیو اگر قرآن عظیم از حریم این زبان مردانه پاسداری و 

رفت و به مرض  میتش از بین أشد که ھی خوش دگرگونی می به حدی دست
را در خود بلعیده و   ھای محلی آن گشت و زبان و لھجه ھا دچار می دیگر زبان

 حل کرده بود.
پردازد  ی مییگری و خودنما زبان به جلوه گیتی ھنوز این ی هاینکه در پھن

و دوستی و احترام آن در قلب ھر  است و از انقراض و سقوط مصون مانده
مومن مسلمان جای دارد ھمه و ھمه به طفیل وجود مبارک تو به برکت 

ین جھانی تست. آری به سبب وجود تو است که یکتاب مقدس و شریعت و آ
را  و رشد آن و حفظ و انتشار است نی کردهخداوند متعال این زبان را جاودا
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گوید و  . لذا ھر کسی که با این زبان سخن میه استدر جھان تضمین نمود
کند و یا به سوی آن فرا  نویسد و بوسیله آن کسب مقام و مرتبه می می
شکر  ی هتواند از عھد گاه نمی ھیچ» گردنش زیر بار منت تست«خواند  می

 ».ھایت گفت تواند شکر نیکی کی می«احسان تو بر آید، 
گزاری و ابراز احساسات و اعتراف به  من غرق استماع این سپاس

که  ھا بودم که یکباره نگاھم به سوی باب عبدالعزیز جلب شد. ھمین واقعیت
ھای  کمی دقت کردم، دیدم آنان گروھی از اقوام مختلف و نژادھا و رنگ

 باشند. متفاوت می
ترین فرمانروایان شرکت کرده  پادشاھان و معروفترین  در میان آنان بزرگ

شاه سلجوقی، ھارون الرشید، صلاح  بودند. من اینک ولید عبدالملک، ملک
الدین ایوبی، محمود غزنوی، ظاھر بیبرس، سلیمان اعظم، اورنگ زیب 

و  بودند کاران و نگھبانان را پشت در گذاشته دیدم که خدمت عالمگیر را می
رفتند. در این حال  مامتر، آھسته آھسته به پیش میبا فروتنی ھر چه ت

زندگی جملگی آنان برابر چشمانم مجسم  ی هشخصیت بلند پایه و کارنام
 آنان افتادم. ی هھای پھناور تحت سلط گردید و به یاد سرزمین

شتران در بین این جمع فرمانروایانی حضور داشتند که با تیزروترین 
شد. و نیز افرادی  تر از پنج ماه طی نمیقلمرو حکومتی آنان در مدت کم

ای ابرھا ھر «ابر چنین خطاب کرده بودند:  ی هبودند که به قطعات گسترد
خواھید ببارید، چه سرانجام خراج شما به پیشگاه من آورده  کجا که می

 ».خواھد شد
بود و ھمچنین در  آنانگر وسعت قلمرو و قدرت حکومت  این ادعا نشان

قلمروشان به نصف جھان  ی هآمدند که دایر فرادی به نظر میمیان این گروه ا
رسید و پادشاھان روی زمین ناگزیر بودند که بدانان باج و خراج بپردازند  می
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و سلاطین و فرمانروایانی ھم در میان این جمع بودند که اروپای آن روز از 
 داشت.شان لرزه بر اندام  سطوت و ھیبت

ی ینان از چنان احترام و شکوه والاو در زمان حکومت آنان مسلما
نھادند  برخوردار بودند که ھرگاه به عزم سفر به شھرھای اروپا قدم می

خود  ی هف مختلفیھای کلیسا به پاس احترام به دین و قدرتشان از وظا زنگ
 ماند. باز می

این گروه به قصد برگزاری و ادای نماز به سوی مسجد نبوی در حرکت 
ترین درود خود را نثار حضرت ختمی  ترین و خالصانه صمیمانهبودند تا 

 مرتبت کنند.
پنداشتند و آرزومند  ترین سعادت می آنان این عمل را برای خود بزرگ

مورد قبول واقع  جشان در پیشگاه رسول اکرم  بودند که سلام و تحیت
یشان از ھا ی دلیداشتند، گو دیدم که آنان آرام، آرام گام بر می گردد. من می

که جایگاه » صفه«ھیبت و عظمت مقام نبوت مالامال بود تا اینکه به مقام 
 تنگ دست و فقیر بود، رسیدند. ی هصحاب

ھای توام با احساسات و احترام و  در اینجا اندکی توقف نمودند و با نگاه
شرم مشغول دیدن جایگاه شدند، این ھمان جایگاھی است که زمانی مسکن 

و المسجد را ادا نمودند  ةای بود. کنار آن دو رکعت تحی ویژهفقرا و مساکین 
به سوی قبر مبارک پیامبر پیش رفتند. آنگاه ھر یک به قدر درک و دانش و 
ایمان خویش با حفظ آداب اسلامی و ملزم بودن به توحید خالص چنین 

 بیان داشتند:
کرد و  نمیی یزمین وجود مبارک تو خودنما ی هاگر در پھن ،یا رسول الله

ھای جھان را در بر گرفت و شھرھا را فاتح  اگر جھاد و دعوت تو که کرانه
داشت، اگر این دین تو که در پرتو آن پدران و نیاکان ما  ، وجود نمیگشت

بار و حیات  آن از زندگی ذلت ی هو به وسیل ندمفتخر به گرویدن به آن شد
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و کشورھای پھناوری  نددآور قدم نھا و به زندگی عزت ندمنزوی خارج گردید
، نبود ما نیز ندھای دور دست را به تصرف آورد و سرزمین ندرا بنیان نھاد

 رفتیم. و از بین می بودیم نابود گشته
ھای جھانی را فرا گرفت و موجب  و دعوت تو کرانهجھاد  ،یا رسول الله

 عرضه داشتی، نیاکان ما صمیمانهینی که به جھانیان یفتح شھرھا گردید. آ
را پذیرا گشتند و در نتیجه از زندگی منزوی و  و آن ندبدان گردن نھاد

به حیات عزت و دلاوری و سر بلندی قدم نھادند و  ندی یافتیبار رھا ذلت
گوسفند با چوب  ی هکشورھای پھناوری را که زمانی مردمش را ھمچون گل

 ند.گرفتند، بنیان نھاد ھا خراج و مالیات می راندند و از آن دستی می
به راستی اگر وجود تو و جھاد و دعوت تو نبود و اگر این  ،یا رسول الله

سفر بزرگ از جاھلیت به اسلام و از زندگی شک و محدود به سوی فراخنای 
گردید و  گرفت ھرگز پرچم ما برافراشته نمی ھا انجام نمی جھان و فتح ملت

 رسید. داستان ما به گوش کسی نمی
ھای تنگ و  آب و علف و دره در صحراھای بی ما ھمچون پیشینیان خود

 شدیم. ور می چیزھا به ھمدیگر حملهترین  بیھوده ی هباریک به بھان
قدرتمندان، ناتوانان را شکار و زورمندان، ضعفا را پایمال ظلم و ستم خود 

 کردند. می
ینی یخوراک ما ھمچون گذشته حقیر و ناچیز و زندگی ما در سطح پا

ما را توان و صلاحیت آن نبود که اندکی  ی هفکر و اندیش ی هقرار داشت. پرند
کردیم به پرواز  ی که در آن زندگی مییقبیله و روستا ی هبیشتر از محدود

 درآید.
ھا، کوچک و محقر  ھای چاله اغهگیر و قورب ماھیان برکه و آبما ھمچون 

مت بردیم و به عظ ھای شخصی خود به سر می بودیم و در دام محدود تجربه
 دادیم. نیاکان نادان خود ترانه سر می
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چنان روشنی و نوری به ما عطا فرمودید که  ای رسول بزرگوار! شما آن
آن توانستیم در  ی همان وسعت یافت و به وسیل دیدگان ما باز شد، اندیشه

دنیای وسیع و گسترده گردش کنیم و پیام این دین مقدس و با عظمت را 
 به جھانیان برسانیم.

ما  ی هسول گرامی! به سبب ھمین نور بود که استعدادھای نھفتای ر
پرستی و ظلم و جھل به مبارزه  بیدار شد و در نتیجه، با شرک و بت

ھای بزرگ را بنیان نھادیم که در پرتو آن، ما و فرزندانمان  برخاستیم و دولت
 ھا در ناز و نعمت، روزگار به سر بردیم. مدت

خود را تقدیم  ی هتان سلام گرم و صمیمان اهایم تا به پیشگ امروز آمده
ایم تا حق محبت و بزرگداشت را به ساحت ارزشمند شما ادا  آمده –یم ینما

مان  دین مقدس اسلام نصیب ی هکنیم. ما از این ھمه افتخاری که به وسیل
 کنیم. گردید. احساس مسرت و خوشحالی می

ت این دین (که نھای ھای بی ھرچند به تقصیرات خود در قبال ارزش
خداوندمان به آن سرافراز کرد) و اجرای احکام و دستورات آن اعتراف داریم 

 سبب از خداوند طلب آمرزش داریم که ھمو بخشنده و مھربان است. و بدین
ھای  شان خیره شده بودم. چھره من به این سلاطین و شکوه و عظمت
سخنان دن و غرق شنی بودم مودب و با وقارشان را زیر نظر گرفته

آنان بودم که ناگاه گروه دیگری سر رسیدند. این گروه بدون  ی هسابق بی
باکانه از میان صفوف آنان گذشتند، با  کمترین توجه به حضور پادشاھان، بی

خود گفتم، اینان یا شاعران متعھدند و یا مردان انقلابی، آری حدسم بجا 
یون. در میانشان افرادی بود، چون آنان ھم از شعرا بودند و ھم از انقلاب

چون سید جمال الدین افغانی، امیر سعید حلیم، مولانا محمد علی جوھر 
ھندوستانی، شھید حسن البناء، شاعر معروف محمد عاکف ترکی و دکتر 

 محمد اقبال لاھوری حضور داشتند.
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این گروه دکتر اقبال را به نمایندگی برگزیدند تا از طرف آنان اظھار ادب 
 گونه ایراد سخن کرد: ت نماید، اقبال اینو احساسا

ای سرور کونین، رھبر بدر و حنین، سلام، سلامی به پاکی قطرات شبنم، 
 سلامی به صفای نفس بامدادی.

 ی یا رسول الله!یدرودی چون نور دل پارسایان به تو شمع خلوتگه پارسا
 ای تـــو مـــا بیچارگـــان را ســـازو بـــرگ

 

ـــرگ ـــرس م ـــوم را از ت ـــن ق ـــا ای  وارھ
 

 ســـــوختی لات و منـــــات کھنـــــه را
 = 

ــــه را ــــات کھن ــــردی کائن ــــازه ک  ت
 

ـــر ـــاو، خ ـــداھا ســـاختیم از گ ـــی خ  ن
 

ـــر ـــده س ـــان افگن ـــور کاھن ـــی حض  ن
 

 نـــی ســـجودی پـــیش معبـــودان پیـــر
 

 نــی طــواف کوشــک ســلطان و میــر
 

 پایـــان تســـت ایـــن ھمـــه از لطـــف بی
 

ـــت ـــان نس ـــروردۀ احس ـــا پ ـــر م  فک
 

ـــرب ـــم در ع ـــدم و ھ ـــم گردی  در عج
 

 نایــــاب و ارزان بولھــــب مصــــطفی
 

 ای پنــــاه مــــن حــــریم کــــوی تــــو
 

ـــو ـــوی ت ـــدم س ـــدی رمی ـــن بامی  م
 

ای سرور کونین، رھبر بدر و حنین، ای رسول الله چیست که من بر زبان 
گاه نباشد.  رانم و حضرتت از آن آ

 شرح این قصه مگر شمع بر آرد بـه زبـان
 

ــی ــه ســخن پروائ ــدارد ب ــه ن ــه پروان  ورن
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دھم که برای ھمیشه مدیون  از قومی شکایت سر میمن در پیشگاه شما 
 گسترده و پر برکت تو دارند. ی هاند و دست در میان سفر احسان تو

دست نیرومند سربازان و  ی هی دارم که به وسیلیگله از ملت کشورھا
 ی یافت.یھایشان از یوغ ظلم و استبداد رھا جانبازان مومن شما، گردن

دگی از دست و پایشان باز شد. به آزادی و بندگی و بر (افسار)و پالھنگ
حریت دست یافتند، به شرف و عزت رسیدند و از نعمت احترام و سرافرازی 

 برخوردار گشتند.
خواھند وحدت این امت را بر ھم  ھا می امروز متاسفانه سران این ملت

ای را که شریعت اسلامی بنیان نھاده است منھدم  زنند و اساس و شالوده
خواھند آن   ھا و نژادھا تقسیم نمایند. می آن را به صورت گروھکسازند و 

ین تو از بین برد، بار دیگر زنده کنند و آنچه را که یچیز پلید و بوناکی را که آ
 ای از بین ببرند. تو عرضه کرده

ھمیشه از آن خواھند این امت را به عصر جاھلیت که شما برای  می
از اروپا، از غرب سرگردان و حیرت زده  خواھند نجاتش دادی برگردانند. می

ھای خود به نقمت  ناسپاسی ی هتقلید نمایند و نعمت خداوندی را به وسیل
 و امت را به گرداب ضلالت و ھلاکت بکشانند. نندمبدل ک
 گر بــه چراغــی نکنــد آتــش طــور مــددی

 

ــنم ــن چک ــب وادی ایم ــره ش ــارۀ تی  چ
 

جنگ میان چراغ ھدایت تو آتش دردناک و خانمان برانداز  ،یا رسول الله
 ابولھب از نو آغاز شده است.

و امروز  اند زیادی از عرب زبانان ھم به ابولھبیان پیوسته ی همتاسفانه عد
 کنند. ھای شکسته شده افتخار می ھای جاھلی و بت بر کارنامه

گیرند و  مل میخرند، کا خواھند ھمچون بازرگانانی که چون می ھا می آن
 دھند، باشند. فروشند، کم می چون می
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خبران ناسپاس که ھرگونه سرافرازی و قوت و شوکت را به برکت  آن بی
ھای خود را به اکراه  کنند تا ملت اند، اکنون تلاش می تو کسب کردهوجود 

ھای جاھلی از قبیل ناسیونالیسم، سوسیالیسم و  در آغوش غرب و فلسفه
 ند.کمونیسم، در آور
کعبه را از لوث وجود آنان پاک  ی هی که شما، خانیھا آری، آن بت

ھای  ای بر ملت ھای تازه ھای دیگر و لباس ساختی، امروز دوباره با نام
 شود. مسلمان تحمیل می

باید مرکز و دژ مستحکم و  من امروز در برخی از کشورھای عربی که می
نم که فاروقی لازم دارد تا با بی ی مییھا تسخیر ناپذیر اسلامی باشند، شورش

 ھا به مقابله برخیزد ولی تاسف فاروقی وجود ندارد. آن
خواھد تا با تصمیم راسخ در  بینم که فقط ابوبکری می ی مییارتدادھا

برابر آن به ستیز، قیام کند و آتش فتنه را فرو نشاند اما، دریغا که ابوبکری به 
 خورد. چشم نمی

سلام و تحیات توام با احساسات من و ھمراھانم  آرزو دارم ،یا رسول الله
 ید.یکه از اعماق قلبمان برخاسته است قبول بفرما

و  مریگ میدھم و خدا را گواه  من به شما اطمینان می ،یا رسول الله
 یم:یگو می

و  اند اسلام روی بر تافته ی هما از این رھبران تبھکار و ناسپاس که از قبل
 اند، متنفریم. به غرب و افسون غرب گرایش یافته

 کنیم. انزجار و تنفر خود را نسبت به عموم آنان اعلام می
ین شما یخود را از شما و آ ی هی ھستند که رابطیھا اینان کافر نعمت
 اند. عملاً منقطع ساخته
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بندیم که  کنیم و پیمان می عھد و وفاداری و محبت میما با شما تجدید 
 ی هواپسین دم حیات به ریسمان مقدس اسلام چنگ زنیم تا آنگاه که وعدتا 

 یم.یل آیالھی متحقق شود و به ملاقات پروردگار نا
ھنوز جملات پربار، از ایمان و یقین اقبال به پایان نرسیده بود که آوای 

 ھای مسجد نبوی در فضا پیچید. الله اکبر، الله اکبر. دلنواز اذان از مناره
شنیدن این صدا بھوش آمدم، به خود برگشتم و از عالم رویا و من از 

خیال جھان و اندیشه و تاریخ خارج شدم و دوباره به حالت اول بازگشتم، 
 حالا دیگر در مقابل واقعیت قرار گرفته بودم.

ای به تلاوت قرآن مجید  و عده اند بینم که گروھی به نماز ایستاده می
ط مختلف جھان اسلام، به منظور عرض سلام، ی از نقایھا مشغولند و دسته

 یابند. در بارگاه رسالت حضور می
بسیار جالبی را  ی هصداھای مختلف با احساسات و عواطف منظر ی هآمیز

 به وجود آورده است.

 پایان
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